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Abstract
Lineage (nasab) occupies a central position in Imami jurisprudence and Iranian law, with 
many rulings of family law resting upon it. One of the foundational questions in this 
field concerns the nature of the relationship between ejaculation and the attribution 
of a child to the owner of the marital bed. Using a descriptive-analytical method and 
drawing on authoritative jurisprudential and legal sources, this study seeks to answer 
the question of whether ejaculation constitutes the subject-matter (mawzu’iyyat) of 
the establishment of lineage, or whether it merely serves as an instrumental means 
(tariqiyyat) for ascertaining another matter—namely, the formation of the child 
from the husband’s semen. An examination of the concept of lineage in the writings 
of Imami jurists shows that they have regarded lineage as a conventional (i’tibari) 
designation grounded in a genetic (takwini) connection, the constitutive element of 
which is “formation from semen,” rather than “the act of ejaculation” itself. Analysis 
of the language of the legal proofs—including Qur’anic verses, hadiths, and the rule of 
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the marital bed (“the child belongs to the [owner of the] bed”)—likewise supports the 
conclusion that the Lawgiver, in establishing the rulings of lineage, had regard to the 
genetic reality of creation. Accordingly, what has been made the subject of the ruling 
is the originating substance of creation (semen), while ejaculation, as the predominant 
means for the realization of this matter, functions instrumentally rather than as the 
subject-matter itself. This understanding is consistent with the view held by a number 
of early jurists, who accepted that penetration without ejaculation suffices and 
considered it adequate for the operation of the rule of the marital bed. By contrast, 
the view of those who hold ejaculation to be a condition is less consistent with the 
apparent sense of the proofs and with the genetic foundation of lineage. Accepting 
the instrumental status of ejaculation, in addition to resolving certain conflicts among 
the opinions of jurists, also provides a jurisprudential basis for justifying new methods 
of reproduction such as artificial insemination, and is more consistent with the general 
principles of the Iranian legal system, which has adopted the rule of the marital bed as 
a legal presumption.

Keywords: lineage, ejaculation, rule of the marital bed, Imami jurisprudence, Iranian 
law



گفتمان حقوق اسلامی معاصر

حقوقی  و  فقهی  مبانی  در  تأملی  نسب؛  تحقق  در  انزال  طریقیت  یا  موضوعیت 
انتساب مولود به صاحب فراش

حسین مختاری 1 فاطمه دولت‏یاری 2 متین شهراسبی 3

 hmokhtari58@gmail.com1 . استادیار گروه حقوق اسلامی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
 fatemehdolatyari1@gmail.com2 . دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ایران

3. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران )نویسنده مسئول(
matin2896shahrasebi@iran.ir

چکیده
نسـب در فقـه امامیـه و حقـوق ایـران از جایـگاه محـوری برخـوردار اسـت و بسـیاری از احـکام 
خانـواده بـر مـدار آن اسـتوار گردیـده اسـت. یکـی از پرسـش‏های بنیادیـن در ایـن حـوزه، چیسـتی 
رابطـه میـان انـزال و انتسـاب مولـود بـه صاحـب فـراش اسـت. نوشـتار حاضـر بـا روش توصیفـی ‑ 
تحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی و حقوقی، در پی پاسخ به این پرسش است که آیا انزال 
در تحقـق نسـب موضوعیـت دارد یـا صرفـا طریقیتی بـرای احراز امری دیگر یعنی »تکـوّن مولود از 
منی زوج«، ایفا می‏کند؟ بررسی مفهوم نسب در کلمات فقیهان امامیه نشان می‏دهد که ایشان 
نسـب را عنوانی اعتباری دانسـته‏اند که بر پایه اتصالی تکوینی اسـتوار شـده اسـت و عنصر مقوّم 
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این اتصال، »تکوّن از منی« است، نه »فعل انزال«. تحلیل لسان ادله شرعی اعم از آیات، روایات 
و قاعـده فـراش )»الولـد للفـراش«( نیـز مؤیـد آن اسـت که شـارع مقـدس در جعل احکام نسـب، به 
واقعیـت تکوینـی خلقـت نظـر داشـته اسـت. بنابراین آنچـه موضوع حکم قـرار گرفته اسـت، ماده 
منشـأ خلقـت )منـی( اسـت و انـزال به‏مثابـۀ طریـق غالـب بـرای تحقـق این امـر، طریقیـت دارد نه 
موضوعیت.ایـن برداشـت بـا دیدگاه جمعی از فقیهان متقـدم و هماهنگی دارد که کفایت دخول 
بدون انزال را پذیرفته‏اند و برای جریان قاعده فراش کافی دانسته‏اند. در مقابل، دیدگاه قائلان 
به شـرطیت انزال، با ظاهر ادله و مبنای تکوینی نسـب سـازگاری کمتری دارد. پذیرش طریقیت 
انـزال، افـزون بـر حـل پـاره‏ای از تعارض‏ها در آرای فقیهان، امکان توجیه فقهی روش‏های جدید 
بـاروری ماننـد تلقیـح مصنوعـی را نیز فراهم می‏آورد و با اصول کلی نظام حقوقی ایران که قاعده 

فراش را در جایگاه اماره قانونی پذیرفته است، انطباق بیشتری دارد.

کلیدواژه‏ها: نسب، انزال، قاعده فراش، فقه امامیه، حقوق ایران.
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مقدمه

کـه همـواره مـورد توجـه ادیـان الهـی،  نهـاد خانـواده یکـی از ارکان بنیادیـن جامعـه اسـت 

نظام‏هـای حقوقـی و تحقیقـات علمـی بـوده اسـت. اسـتقرار و قـوام ایـن نهـاد، مسـتلزم وجـود 

قواعد روشن و کارآمد در زمینه‏های مختلف از جمله اثبات نسب و روابط زوجین است. در 

فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، »اماره فراش« به‏مثابۀ یکی از اصول اساسی در اثبات نسب، 

جایگاه ویژه‏ای دارد و بر اساس آن، فرزند حاصل از رابطه زوجیت، ملحق به شوهر شناخته 

می‏شود. با این حال، در مقام تحدید دامنه اعتبار این اماره و تعیین شرایط تحقق آثار نکاح، 

بحث‏های نظری و فقهی متعددی پیرامون مفاهیم کلیدی چون »انزال« شکل گرفته است.

ایـن پژوهـش بـر آن اسـت تـا بـا اتـکا بـه منابـع معتبـر فقهـی، آرای صاحب‏نظـران اصـول فقـه 

و حقـوق مدنـی و همچنیـن تحلیـل مسـتندات قانونـی، بـه بررسـی دقیـق و علمـی این پرسـش 

بنیادیـن بپـردازد کـه آیـا »انـزال« در نظام حقوقـی و فقهی ایران موضوعیـت دارد یا طریقیت؟ به 

، آیا تحقق انزال، شرطی مستقل و ذاتی برای اعتبار‏بخشیدن به آثار نکاح و اثبات  عبارت دیگر

نسب است یا صرفاً طریقی برای کشف وقوع نزدیکی و امکان تحقق بارداری تلقی می‏شود؟

تبیین نسبت میان انزال، وطی و اماره فراش، از حیث پیامدهای فقهی و حقوقی اهمیت 

بسزایی دارد. پذیرش »موضوعیت انزال« می‏تواند منجر به تزلزل در قاعده فراش، پیچیدگی 

کـه احـراز وقوع انـزال در  در اثبـات نسـب و ایجـاد اختالل در نظـام حقوقـی خانـواده گـردد؛ چرا

مقـام اثبـات، همـواره بـا چالش‏هـای فنـی و حقوقی مواجه اسـت. در مقابـل، تلقی »طریقیت« 

بـرای انـزال، ضمـن سـازگاری بـا مبانـی اصول فقهـی مانند قاعده سـببیت و مقاصد شـریعت 

در تسـهیل امـور و حفـظ نظـام خانـواده، موجـب انسـجام بیشـتر قواعد اثبات نسـب و تقویت 

اعتبار اماره فراش خواهد شد.

این مقاله با رویکردی تحلیلی - توصیفی، ضمن بررسی ادله فقهی و مبانی حقوقی مرتبط 

با موضوع، به تبیین نظریه صحیح در‏این‏باره می‏پردازد و آثار عملی و نظری اتخاذ هر یک از 

رویکردهـای موضوعیـت یـا طریقیت را سـنجیده اسـت. هدف نهایی، ارائه چارچوبی روشـن 
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و مستدل برای فهم جایگاه انزال در نظام حقوقی و فقهی ایران و درنتیجه، کمک به استقرار 

هرچه بهتر عدالت و ثبات در روابط خانوادگی است.

در این حوزه پژوهش‏های ذیل انجام شده است:

از  ناشـی  ثبـت ولادت  مقالـۀ »چالـش حقوقـی  در  پنـدار )۱۴۰۲هــ.ش(  و  نافچـی  کاظمـی 

روش‏های کمک‏باروری )اجاره رحم(« بیان داشته‏اند که ادلۀ شرعی و فقهی، ادله‏ای محکم 

برای مشـروعیت بهره‏مندی از روش رحم جایگزین هسـتند و طفل متولدشـده حاصل از این 

روش، منسوب به صاحبان تخمک و اسپرم است و رابطۀ او با صاحب رحم منتفی است.

شـربتیان و سـعادت دورابـی )۱۳۹۷هــ.ش( در مقالـۀ »نقـش آزمایـش دی‏ان‏ای در اثبـات 

تعیین نسـب و رابطه آن با اماره فراش« به پژوهش و برسـی نقش آزمایش دی‏ان‏ای و رابطۀ آن 

بـا قاعـدۀ فـراش پرداخته‏انـد و نوشـته‏اند چنانچـه نتیجـۀ آزمایـش مذکـور در تعارض بـا قاعدۀ 

ک عمـل قرار گیرد و امـاره مطروحه  فـراش باشـد، لازم اسـت نتیجـۀ حاصـل از ایـن آزمایـش ملا

تاب مقاومت در برابر آزمایشی که نتیجه آن قطعی است ندارد.

زاهدیـان و رضانیـا )۱۳۹۴هــ.ش( در مقالـۀ »چالش‏هـای اثبات نسـب از طریـق اماره فراش 

در روش‏هـای کمک‏بـاروری« به بررسـی چالش‏های حاصـل از بهره‏مندی از روش‏های جدید 

بـاروری بـرای زوجینـی کـه محروم از داشـتن فرزندند و امکان پاسـخ به آنها متناسـب با قاعده 

فراش می‏پردازند.

بررسی پیشینه پژوهش نشان می‏دهد که مطالعات انجام‏شده بیشتر بر موضوعاتی مانند 

آثار حقوقی روش‏های کمک‏باروری، نسبت اماره فراش با آزمایش‏های ژنتیکی و چالش‏های 

اثبـات نسـب متمرکـز بوده‏انـد. در منابـع فقهی نیز فقیهان در ضمـن مباحثی همچون قاعده 

فـراش، عـزل، نفـی ولـد و شـرایط الحـاق نسـب بـه نقـش انـزال اشـاره کرده‏انـد، اما ایـن مباحث 

غالبـا پراکنـده و ناظـر بـه فـروض فقهـی خـاص مطـرح شـده و کمتـر کوششـی بـرای بازسـازی 

گرفتـه اسـت. بنابرایـن خأل اصلـی پژوهش‏هـای موجـود، فقـدان  مبنـای مشـترک آنهـا انجـام 

تحلیلـی منسـجم از جایـگاه »انـزال« در نظـام ادلـه اثبـات نسـب و تبییـن ایـن مسـئله بـر پایـه 
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دوگانـه »موضوعیـت یـا طریقیـت« اسـت. نـوآوری پژوهـش حاضـر در آن اسـت که بـا بازخوانی 

تطبیقی آیات قرآن، روایات، آرای فقیهان امامیه و مقررات حقوق ایران، اختلاف دیدگاه‏ها را 

به مبنای واحد تحلیلی بازمی‏گرداند و نشان می‏دهد که محور ترتب آثار نسب، »تکوّن مولود 

از منی« اسـت و انزال در سـاختار اسـتنباط فقه امامیه، طریق غالب برای احراز این واقعیت 

محسـوب می‏شـود، نـه موضـوع مسـتقل حکـم. ایـن بازخوانـی، افـزون بـر تبییـن منشـأ اختلاف 

آرای فقیهان، مبنایی منسـجم برای تحلیل قاعده فراش و مسـائل نوپدید مربوط به انتسـاب 

نسب فراهم می‏آورد.

۱. ماهیت نسب؛ اعتباری مبتنی بر واقع تکوینی

۱-۱. تأملی در مفهوم نسب

نسب در لغت به معنای خویشاوندی و نژاد است )دهخدا،۱۳۹۰هـ.ش، ج ۲، ص ۲۹۸۵( 

و در اصطالح، رابطـۀ شـخصی بـه دیگـری از طریـق ولادت خـواه بـه او منتهـی شـوند و خـواه 

طرفین رابطه ی خویشـاوندی به ثالث منتهی شـوند، تعریف شـده اسـت )جعفری لنگرودی، 

۱۴۰۳هـ.ش، ص ۷۴۳(. همچنین از نسـب به رابطۀ خونی و حقوقی یاد شـده اسـت که پدر و 

یان، ۱۴۰۲هـ.ش، ص ۲۸۱(. مادر را به فرزندان آنان مربوط می‏کند )کاتوز

برخی در شـرح كلمۀ »نسـب« آن را به »اتّصال بين شـخصين بسـبب الولادة، و السـبب هو 

اتّصال خاصّ‏ بينهما بغير ذلك« )مقدس اردبیلی، ]بی‏تا[، ج ۱۱، ص ۴۳۷؛ عاملی، ۱۴۱۲هـ، 

ج ۸، ص ۲۰( تعریف کرده‏اند. برخی از فقیهان، نسب را به فرزندی تفسیر کرده‏اند که از وطی 

ک  حلال ناشی شده باشد؛ این معنا را جمعی از بزرگان نیز پذیرفته‏اند. آنچه در این مقام ملا

اساسی به شمار می‏آید، حلیت ذاتی وطی است، نه آنکه در همه فروض و از هر جهت فاقد 

حرمت عارضی باشد. بر این اساس، هرگاه وطی در اصل مشروع باشد، اما به سبب عارضی 

در پاره‏ای از موارد - مانند حال احرام - حرام گردد، چنانچه از آن فرزندی منعقد شود، چنین 

 ، فرزندی نامشـروع محسـوب نمی‏شـود؛ هرچند نفس عمل، حرام بوده است. بلکه فرزند مزبور
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مشـروع اسـت و از احـکام نسـب صحیـح از جملـه تـوارث بهره‏منـد می‏شـود )مکارم شـیرازی، 

1424هـ، ج ۲، ص ۲۱۳(.

صاحب جواهر نیز در تعریف نسب این‏گونه فرموده‏اند: »هو الاتصال بالولادة بانتهاء أحد 

، كالأب و الابـن، أو بانتهائهمـا إلـى ثالـث مـع صـدق النسـب عرفاً على  الشـخصين إلـى الآخـر

د من الزنا لا إرث به بخلاف الشبهة و نكاح أهل الملل 
ّ
الوجه الشرعيّ‏ أو ما في حكمه، فالتول

الفاسدة« )نجفی، ۱۴۱۷هـ، ج ۱، ص ۲۱۸(. 

همچنیـن گفته‏انـد کـه نسـب، تابـع وطـی صحیـح اسـت. مبنـای این دیـدگاه آن اسـت که 

تشریع نکاح در جامعه انسانی، صرفاً برای ارضای غریزه جنسی نیست؛ زیرا چنین غریزه‏ای 

، نهاد نکاح و آثار مترتب بر آن مطرح باشد.  در حیوانات نیز وجود دارد، بی‏آنکه در آن قلمرو

بنابرایـن بـه نظـر می‏رسـد یکـی از مهم‏تریـن حکمت‏هـای تقییـد روابـط جنسـی در انسـان، 

صیانت از نسب و حفظ انتساب اشخاص به اصول خویش باشد. ظاهر آن است که نسب 

امری واقعی و حقیقتی تکوینی است. مقصود از نسب آن است که طفل از چه سرچشمه‏ای 

پدیـد آمـده و از نطفـه کـدام مـرد متکـوّن شـده اسـت. بنابراین هنگامـی که گفته می‏شـود »ولد 

رجل«، مراد آن است که طفل از نطفه او به وجود آمده و خلقت وی مستند به آن نطفه است 

)فاضل موحدی لنکرانی، ۱۳۷۷هـ.ش، ص ۲۱۱ - ۲۱۲(.

نسب مترادف با قرابت نسبی و رابطۀ خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم یا 

خط اطراف را در‏بر می‏گیرد که این نسـب در معنای عام اسـت؛ اما نسـب در معنای خاص 

عبارت است از رابطۀ پدر - فرزندی یا مادر - فرزندی به طور مستقیم و بدون واسطه )صفایی 

و امامی، ۱۴۰۲هـ.ش، ص ۳۵۰(.

از مجموع این تعابیر می‏توان نتیجه گرفت که نسب در فقه امامیه، عنوانی اعتباری است 

که بر پایه یک اتصال واقعی و تکوینی اسـتوار شـده اسـت. عنصر مقوّم این اتصال، »تکوّن از 

منی« است و فعل انزال در تعریف موضوع اخذ نشده است. بنابراین در سطح مبنایی، آنچه 

یک خروج آن«. موضوع ترتب آثار قرار می‏گیرد، »ماده منشأ خلقت« است، نه »فعل فیزیولوژ
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1-2. انواع نسب

1-2-1. نسب مشروع

نسـب مشـروع کـه از آن بـه نسـب قانونـی نیـز یـاد می‏شـود، خويشـاوندى طفـل بـرای پـدر و 

مـادرى اسـت كـه در حيـن انعقـاد نطفـه بين آنـان نكاح صحيح )اعـم از دائـم و موقت( وجود 

داشـته باشـد )مروج، ۱۳۷۹هـ.ش، ص ۵۳۹؛ حلی، ۱۴۰۸هـ، ج ۲، ص ۲۲۵؛ صفایی و امامی، 

۱۴۰۲هـ.ش، ص ۲۸۸(.

1-2-2. نسب ناشی از شبهه

هرگاه مردی با زنی به گمان وجود رابطه زوجیت با او نزدیکی کند، در‏حالی‏که در واقع چنین 

رابطه‏ای میان آن دو برقرار نباشد، این عمل در فقه و حقوق، وطی به شبهه محسوب می‏شود. 

گـر از ایـن نزدیکـی فرزنـدی متولد گردد، از او به »ولد شـبهه« تعبیر می‏شـود و  در چنیـن فرضـی ا

نسب وی نیز »نسب ناشی از شبهه« نامیده می‏شود )عاملی، ۱۴۱۰هـ، ج ۷، ص ۳۰۲(.

1-2-3. نسب ناشی از زنا

زنـا عبـارت اسـت از آنکـه شـخص عاقـل، بالـغ و مختـار بـا علـم بـه حرمـت نزدیکـی بـا زنـی 

نزدیکـی کنـد کـه بـر او حـرام اسـت؛ بـه قـدر حشـفه در قبـل یـا دبـر بـدون آنکـه عقـد نـکاح یـا 

گـر در نتیجـۀ زنـا، طفلـی متولـد شـود، نسـب او  شـبهه‏ای باشـد )عاملـی، ۱۴۱۰هــ، ص ۲۵۳(. ا

ناشی از زنا و طفل را ولد‏الزنا می‏نامند )محقق داماد و شفیع‏زاده، ۱۴۰۲هـ.ش، ص ۳۲(.

1-3. شرایط تحقق نسب مشروع

در حـوزه »انتسـاب شـرعی مولـود بـه صاحب‏فـراش«، نظـام حقوقـی اسالم مجموعـه‏ای از 

یشه در منابع  شـرایط و ضوابط را برای احراز نسـب قانونی مقرر داشـته اسـت. این شـرایط که ر

فقهی دارند، در این نوشتار با ارجاع به تفاسیر فقیهان و مستندات قانونی بررسی می‏شوند.
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1-3-1. تحقق رابطه جنسی )دخول(

تحقق مواقعه به‏مثابۀ یکی از مقومات بنیادین در جریان »اماره فراش«، همواره مورد مداقه 

کیـد فقیهـان عظـام بـوده اسـت. در این راسـتا، برخی از اعاظم فقـه از جمله محقق حلی،  و تأ

وقـوع دخـول را شـرط کافـی بـرای الحـاق ولـد قلمـداد کرده‏اند و حتـی در فرضی کـه انزال نطفه 

صورت نپذیرفته باشد، حکم به ثبوت نسب داده‏اند )حلی، ۱۴۰۸هـ، ج ۱۱، ص ۳۷۹(. با این 

حـال در بـاب کفایـت مجـرد دخـول فاقـد انـزال، اتفاق‏نظـر وجـود نـدارد؛ چنان‏که شـیخ اعظم 

انصاری در‏این‏باره تأمل و تردید روا داشته است )انصاری، ۱۴۱۱هـ، ج ۶، ص ۲۱۱(. در مقابل، 

طیفـی دیگـر از فقیهـان بـا خدشـه در موضوعیـت »دخول« به معنای اخـص آن، بر این باورند 

یخته شـده و قابلیـت جذب و  کـه چنانچـه منـی صاحـب ‏فـراش در حوالـی مجـرای تناسـلی ر

ک اصلی،  اسـتقرار در رحم را داشـته باشـد، اماره فراش همچنان مجرا خواهد بود؛ چرا‏که ملا

امـکان تکـون جنیـن از نطفـه زوج اسـت )طوسـی، ۱۳۸۷هــ، ج ۲، ص ۱۱۷؛ حلـی، ۱۳۷۸هــ، ج 

۱، ص ۵۰۹؛ کرکی، ۱۴۱۴هـ، ج ۴، ص ۳۰۴؛ مقدس اردبیلی، ]بی‏تا[، ج ۸، ص ۵۲۳ - ۵۲۴(.

دیـدگاه دیگـری کـه وجهـه همـت بخـش قابـل توجهـی از فقیهـان قـرار گرفتـه اسـت، انعقـاد 

»فـراش« را منـوط بـه تحقـق علقـه زوجیـت و »امـکان نظـری وقـوع نزدیکـی« می‏داند. بـر مبنای 

این نظریه، هرگاه نوزاد در بازه زمانی متعارف پس از عقد متولد شود، به صاحب ‏فراش ملحق 

می‏گردد، گرچه وقوع خارجی دخول احراز نشده باشد. تنها استثنای این اصل، فرضی است 

که انتساب فرزند به زوج عقلاً یا عادتاً ممتنع باشد؛ نظیر آنکه فاصله زمانی میان وقوع عقد و 

امکان حدوث نزدیکی تا زمان وضع حمل، کمتر از اقل مدت حمل )شش ماه قمری( باشد. 

، برای جریان اماره فراش، »احتمال وقوع نزدیکی« کفایت می‏کند و حصول قطع  از این منظر

بـه دخـول، در عـداد شـروط قـرار نـدارد. بدیهـی اسـت چنانچـه صاحـب ‏فـراش بـه عـدم وقـوع 

نزدیکـی علـم یقینـی داشـته باشـد، شـارع ابـزار »لعـان« را بـرای نفـی ولد در اختیـار او قـرار داده 

کم شرع وی را به پذیرش آثار نسب و لوازم  است؛ ولی در صورت استنکاف از لعان، حکم حا

آن ملزم خواهد کرد )هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۲هـ.ش، ج ۶، ص ۳۰۴(.
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1-3-2. سپری‏شدن حداقل دوره بارداری متعارف )شش ماه قمری(

، انقضای حداقل شـش ماه قمری از زمان دخول )یا زمان تحقق عقد  شـرط اساسـی دیگر

و امـکان وطـی، بنـا بـر دیـدگاه دوم( اسـت )نجفـی، ۱۴۱۷هــ، ج ۲۳، ص ۸۳(. بـر ایـن اسـاس 

گـر زوجـه‏ای در مـدت زمانـی کمتر از شـش ماه قمری، فرزندی زنـده و تام‏الخلقه به دنیا آورد،  ا

انتسـاب او بـه صاحـب ‏فـراش صـورت نخواهـد پذیرفـت )بجنـوردی، ۱۴۱۹هــ، ج ۲، ص ۵۹(. 

مطابق با قول کسانی که تحقق فراش را از زمان عقد و امکان وقوع نزدیکی می‏دانند، انقضای 

شـش ماه قمری از همان زمان عقد، شـرط کفایت می‏کند )هاشـمی شـاهرودی، ۱۳۸۲هـ.ش، 

ج ۶، ص ۳۰۵(.

1-3-3. عدم تجاوز مدت حمل از حد متعارف

آخریـن شـرط در‏این‏بـاره، وضـع حمـل در مدتـی اسـت کـه از بیشـترین زمـان ممکـن بـرای 

، نـه مـاه قمـری را  بـارداری تجـاوز نکنـد. فقیهـان در تعییـن ایـن اختالف دارنـد؛ قـول مشـهور

کرده‏انـد )مفیـد، ۱۴۱۳هــ، ص ۵۹۱ - ۵۹۲؛ حلبـی، ]بی‏تـا[، ص  کثـر زمـان بـارداری ذکـر  حدا

۳۵۳(. برخـی دیگـر ایـن مـدت را ده مـاه )طباطبایـی حائـری، ۱۴۱۸هــ، ج ۸، ص ۱۹۵ - ۱۹۶؛ 

کثـر مدت  الحسـینی العاملـی، ]بی‏تـا[، ج ۱۰، ص ۹۹۹( و عـده‏ای نیـز یـک سـال قمـری را حدا

ممکن برای بارداری دانسته‏اند )بجنوردی، ۱۴۱۹هـ، ج ۲، ص ۷۹ - ۸۳(.

بـا توجـه بـه اینکـه در فقـه امامیـه، معیـار محاسـبه زمان، »سـال و مـاه قمری« اسـت و قانون 

مدنی ایران نیز که برگرفته از همین مبانی است، در اصلاحات جدید خود )از جمله تبصره 

یده است؛ ازاین‏رو منظور از »ماه« در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹  کید ورز ۱ ماده ۱۲۱۰( بر تقویم قمری تأ

( است )صفایی و امامی، ۱۴۰۲هـ.ش، ص ۳۶۰(. قانون مدنی، ماه قمری )با ۲۹ یا ۳۰ روز

ایـن شـرط نیـز ماننـد دو شـرط پیشـین، در چارچـوب دیدگاهـی کـه فـراش را از زمـان »عقـد 

و امـکان وطـی« معتبـر می‏دانـد، اعمـال می‏شـود. در ایـن صـورت، چنانچـه مـدت حمـل از 

کثـر مـدت متعـارف بـارداری بیشـتر نباشـد،  زمـان عقـد و فراهم‏شـدن امـکان آمیـزش، از حدا
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قاعده فراش برقرار می‏شـود و نوزاد به صاحب‏ فراش ملحق خواهد شـد )هاشـمی شـاهرودی، 

۱۳۸۲هـ.ش، ج ۶، ص ۳۰۵(.

در نظـام حقوقـی ایـران، قاعـده یـا امـاره فـراش به‏صراحـت در مـواد ۱۱۵۸، ۱۱۵۹ و ۱۱۶۰ قانون 

مدنی پذیرفته شده است. ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی نیز با ذکر عنوان »امارات قانونی«، جایگاه 

این قاعده را تثبیت کرده است.

، مفهوم »نزدیکی« را به معنای متعارف آن محدود نکرده‏ و دامنه  برخی از حقوقدانان معاصر

ک  »تشـکیل جنیـن از ترکیـب نطفـه زوج و  آن را وسـیع‏تر تفسـیر کرده‏انـد. از دیـدگاه ایشـان، مال

زوجه« است که اگرچه معمولاً حاصل از نزدیکی جنسی است، اما محدود به آن نخواهد بود؛ 

 ، ازایـن‏رو در صـورت انعقـاد نطفـه از طریـق هرگونـه تمـاس بدنـی مؤثر )تخفیذ( بین زن و شـوهر

یان، ۱۴۰۲هـ.ش، ص ۲۸۷(. انتساب طفل به ایشان صحیح دانسته می‏شود )کاتوز

بـا ایـن حـال، قانـون مدنـی ایـران، »نزدیکـی« را شـرط اساسـی ذکر می‏کنـد و آن را بـه »رابطه‏ای 

جنسـیی« تفسـیر کرده اسـت که به لحاظ عرف احتمال انعقاد نطفه و تکون طفل از آن وجود 

داشته باشد )صفایی و امامی، ۱۴۰۲هـ.ش، ص ۳۵۸(. اين شرط نيز همچون دو شرط پيشين، 

بنا بر تحقق فراش با عقد و امكان وطى، از زمان عقد و امكان وطى خواهد بود و چنانچه مدت 

حمل از زمان عقد و امكان آميزش افزون‏تر از بيشترين مدت حمل نباشد، قاعدۀ فراش جارى 

و نوزاد به صاحب فراش ملحق م‏ىشود )هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۲هـ.ش، ج ۶، ص ۳۰۵(.

در حقوق ایران نیز قاعده یا اماره فراش مبتنی بر مواد ۱۱۵۸،۱۱۵۹ و ۱۱۶۰ قانون مدنی است 

و مادۀ ۱۳۲۲ نیز به‏صراحت آن را جزء امارات قانونی به شمار آورده است.

۲. تأملی در مفهوم طریقیت و موضوعیت

2-1. مفهوم طریقیت

طریق در لغت به ‏معنای وسیله وصول به مقصد است؛ ازاین‏رو تحقق مقصد از هر راهی، 

مانـع از صحـت و کفایـت آن راه نیسـت. در اصطالح حقوقـی نیـز »طریقیـت« ناظـر بـه جایی 
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اسـت کـه یـک عمـل حقوقـی بـا غـرض مقنـن سـازگار باشـد، هرچنـد بـا ظاهـر برخـی مقـررات 

انطبـاق کامـل نداشـته باشـد؛ در ایـن فـرض مخالفـت ظاهـری بـا قانـون، موجـب بی‏اعتبـاری 

عمل نمی‏شود و گفته می‏شود قانون جنبه طریقیت دارد )جعفری لنگرودی، ۱۴۰۳هـ.ش، ص 

۴۴۶(. همچنیـن در بیـان فقیهـان، طریقیـت امـارات بدین‏معناسـت که اینها فی‏نفسـه واجد 

مصلحـت مسـتقل نیسـتند، بلکـه صرفـا طریـق و کاشـف از واقع‏انـد و واقـع را نـه کامـل، بلکـه 

بـه گونـۀ غالـب نشـان می‏دهنـد؛ بـر همیـن اسـاس، حجیت آنها بـه همین حیثیت کاشـفیت 

بازمی‏گردد )فاضل موحدی لنکرانی، ۱۳۷۷هـ.ش، ج ۴، ص ۳۲۵(.

2-2. مفهوم موضوعیت

در تقابل با مفهوم »طریقیت«، اصطلاح »موضوعیت« قرار دارد که بیان‏کنندۀ حالتی است که 

، دارای چنان اهمیتی  در آن یک ویژگی یا خصوصیت مندرج در قانون، به لحاظ هدف قانون‏گذار

، هنگامی که یک وصف  است که نادیده‏انگاشتن عین آن ممکن نمی‏باشد. به عبارت دقیق‏تر

قانونـی خـود مسـتقلاً موضـوع حکـم قـرار می‏گیـرد و غایـت مقنـن معطـوف به تحقق عینـی همان 

وصـف اسـت، ایـن حالـت را »موضوعیـت« آن وصف می‏نامند )جعفـری لنگـرودی، ۱۴۰۳هـ.ش، 

ص ۴۴۷(. مصداق بارز این مفهوم، سند مالکیت رسمی است. این سند فی‏نفسه و بدون نیاز به 

اثبات منشأ مالکیت، دارای اعتبار و ارزش حقوقی مستقلی است. 

۳. طریقیت یا موضوعیت انزال در انتساب مولود به صاحب فراش

ح مسئله 3-1. مبانی کلی انزال در فقه و طر

انـزال از اسـباب جنابـت اسـت و در آن فرقـى ميـان بيـدارى و خـواب، اختيـار و غيراختيار 

بـا شـهوت و بـدون شـهوت نيسـت )یـزدی، ۱۴۱۴هــ، ج ۱، ص ۲۷۷(؛ ولـى در صـورت انـزال از 

غيرمخرج متعارف، اختلاف اسـت )هاشـمی شـاهرودی، ۱۳۸۲هـ.ش، ج ۱، ص ۶۸۹(. نوشتار 

حاضر در پی بررسی این است که تحقق انزال به هنگام وطی، طریقی در انتساب طفل مولود 
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گر انزالی نباشـد، در  بـه صاحـب فـراش اسـت یـا خود دارای موضوعیت اسـت؛ به گونه‏ای که ا

انتساب ولد به زوج خدشه وارد است.

برخـی از فقیهـان معاصـر در‏این‏بـاره گفته‏اند: در كلمات فقهای متقدم اين مسـئله به اين 

صورت تصریح شده است؛ آنچه در سخنان آنان ديده می‏شود، صرفاً اين است كه با تحقق 

دخـول، طفـل بـه صاحـب فـراش ملحق می‏گردد؛ از‏اين‏رو اين پرسـش مطرح اسـت كه آيا مراد 

آنـان افـراد غالـب بـوده اسـت؛ يعنـی مـواردی كـه غالبـا دخـول همـراه بـا انـزال واقـع می‏شـود، يـا 

مقصود، اطلاق ظاهر كلام است؛ به گونه‏ای كه چه انزال تحقق يابد و چه نيايد، نفس دخول 

بـرای الحـاق كافـی باشـد. در كلمـات قدمـای اصحـاب، تصريحـی در‏اين‏باره ديده نمی‏شـود 

)شبیری زنجانی، ]بی‏تا[، ج ۲۵، ص ۷۷۶۵(.

3-2. تأملی در اندیشۀ فقهی فقیهان

در تحلیل فقهی مسئله نفی ولد ناشی از عزل، شهید اول تقریر می‏فرمایند که صرف عمل 

عـزل و امتنـاع از ریـزش منـی در رحـم، مجـوزی بـرای انکار انتسـاب طفل متولد‏شـده به واطی 

، عزل به‏خودی‏خود سبب شرعی برای سلب نسب قلمداد  محسوب نمی‏گردد. به بیان دیگر

نمی‏شود )عاملی )شهید اول(، ۱۴۰۰هـ، ج ۱، ص ۱۷۵(.

شـهید ثانـی در تبییـن ایـن حکـم، بـه دو دلیـل عمـده اسـتناد می‏کننـد؛ دلیـل اول اطالق 

نـصّ و فتـوا اسـت کـه بـدون هیـچ تفصیـل و تفاوتـی میـان حـالات مختلـف جمـاع، حکـم بـه 

الحـاق ولـد بـه صاحـب فـراش کرده‏انـد. ایـن اطالق حتـی در فـرض وقـوع عـزل نیـز جـاری و 

صـادق اسـت. دلیـل دوم امـکان وقـوع جهـش منـی پیـش از عمـل عـزل اسـت. ازآنجا‏کـه ایـن 

احتمال، قریب‏الوقوع و درخور توجه تلقی می‏شـود، نمی‏توان آن را نادیده انگاشـت و به‏مثابۀ 

قرینـه‏ای مؤثـر در اسـتنباط حکـم بـدان توجـه می‏شـود. ایشـان در ادامـه بـا تعریـف »وطـی« بـه 

مطلق پنهان‏شدن حشفه یا مقدار آن در فرج )اعم از قبل یا دبر و با انزال یا بدون آن(، نتیجه 

گـر انـزال خود  می‏گیرنـد کـه انـزال شـرط مطلـق در تحقـق الحـاق ولـد نیسـت. بـر ایـن اسـاس، ا
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شـرط نباشـد، عـزل کـه حالتـی از عـدم انـزال اسـت، به طریـق اولی مانـع از الحـاق نخواهد بود 

)عاملی، ۱۴۱۲هـ، ج ۱، ص ۱۷۵(.

علامـه حلـی حکـم مذکـور را بـه مورد »وطی در قبل« مقیـد کرده‏اند و تصریح می‏فرمایند که 

در صورت جماع در قبل و وقوع عزل، نفی ولد جایز نیست )حلی، ۱۳۷۸هـ، ج ۴، ص ۱۷۰(. 

کید کرده‏اند )ذهنی تهرانی،  در مقابل، برخی بر تساوی حکم در جماع از طریق قبل و دبر تأ

۱۳۶۶هـ.ش، ج ۱۹، ص ۳۲۶(.

 در الحاق فرزند
ً
3-2-1. طایفه اول:عدم شرطیت انزال مطلقا

دربارۀ شرطيّت انزال برخی از فقیهان به‏صراحت انزال را شرط ندانسته‏اند؛ از جمله فاضل 

هنـدی تصريـح میك‏نـد كـه در الحـاق فرزنـد، انـزال مدخليتـی نـدارد و صـرف دخـول كفايـت 

میك‏ند، خواه انزال واقع شـده باشـد يا نشـده باشـد )فاضل هندی، 1405هـ، ج ۷، ص ۵۳۳(. 

ظاهـر عبـارت صاحـب جواهـر نيـز مؤيد همين معناسـت و از آن اسـتفاده می‏شـود كه وی نيز 

انزال را در اين مقام شرط نمی‏داند )نجفی، ۱۴۱۷هـ، ج ۳۱، ص ۲۲۲(.

3-2-2. طایفه دوم: شرطیت مطلق انزال در الحاق فرزند

امام خمينی الحاق را در فرض دخول به زن با انزال نطفه يا انزال در عورت و اطراف آن يا 

داخلك‏ـردن نطفـه بـه هـر ترتیـب، مطرح میك‏نـد و در فرض دخول بدون انزال نطفه، اشـكال را 

متذكر می‏شود )خمينی، ۱۳۸۸هـ.ش، ج ۳، ص ۵۴۷(. بنابراين شرطيّت انزال در اين مقام، 

از مسائل مورد اختلاف در كلمات فقيهان است )مكارم شيرازی، ۱۴۲۴هـ، ج ۷، ص ۱۲۰(.

3-2-3. طایفه سوم:شرطیت یقین به عدم انزال )ملحق‏ندانستن فرزند(

گروهی ديگر از فقیهان از جمله صاحب مدارك )موسوی عاملی، ]بی‏تا[، ج ۱، ص ۴۳۲(، 

صاحـب كفايـه )سـبزواری، ۱۳۸۱هــ.ش، ص ۱۹۰(، صاحـب مفاتيـح و نيـز صاحـب حدائـق 
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)البحرانـی، ۱۴۰۵هــ، ج ۲۵، ص ۳( معتقدنـد هـرگاه قطـع بـه عـدم انـزال حاصل باشـد، الحاق 

ياض نيز بر همين نظر است كه در فرض احراز عدم انزال،  فرزند منتفی خواهد بود. صاحب ر

الحاق منتفی است )طباطبایی حائری، ۱۴۱۸هـ، ج ۱۰، ص ۴۸۲(.

3-3. ادلۀ قائلان به طریقیت انزال در انتساب ولد به زوج

3-3-1. آیات قرآن کریم

قـرآن كريـم در آيـات متعـدد، منشـأ آفرينـش انسـان را نطفـه می‏دانـد و بـر هميـن اسـاس، بـر 

قَ 
َ
يكد كرده اسـت؛ از جمله در سـورۀ نحل آمده اسـت: »خَل عنصر تکوينی پيدايش انسـان تأ

طْفَةٍ: خداوند انسان را از نطفه آفريد«. واژه »نطفه« در اصل، به معنای آب اندك يا 
ُ
الِإنسَانَ مِن نّ

آب صاف است و سپس بر قطره آبی اطلاق گردید كه از طريق لقاح، منشأ پيدايش انسان قرار 

می‏گيرد )مكارم شيرازی، ۱۳۸۶هـ.ش، ج ۱۱، ص ۱۵۷(. همچنين در سورۀ »قيامت« می‏فرمايد: 

يخته‏شـده نبود« )طبرسـی، ۱۳۶۷هـ.ش،  مْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَنِيٍّ يُمْنَى: آيا او نطفه‏ای از منی ر
َ
ل

َ
»أ

هِينٍ:  اءٍ مَّ ةٍ مِن مَّ
َ
هُ مِن سُالل

َ
ج ۲۶، ص ۱۳۲(. در سـورۀ »سـجده« نیز آمده اسـت: »ثُمَّ جَعَلَ نَسْـل

سـپس نسـل او را از عصـاره‏ای از آبـی ناچيـز قـرار داد«. در تفسـير ايـن آيـه گفتـه شـده اسـت كـه 

»ساللة« به معنای برگزيده و خلاصه‏ای اسـت كه از چيز ديگری گرفته شـود و از‏آنجاك‏ه نطفه 

مـرد از صلـب او برگرفتـه می‏شـود، بـه آن ساللة گفته‏اند. همچنيـن »مهين« از مـاده »هون« و به 

معنای ضعف و حقارت است؛ از‏اين‏رو مفاد آيه آن است كه خداوند پيدايش نسل انسان را 

از چيكده آبی ضعيف و ناچيز قرار داده است )طباطبائی، ۱۳۷۸هـ.ش، ج ۱۶، ص ۳۷۴(.

مفـاد آيـات پیش‏گفتـه آن اسـت كـه در بيان منشـأ خلقت انسـان، عناصری چـون »نطفه«، 

»منـی« و »مـاء مهيـن« مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. حتی در آيـه‏ای كه تعبير »يمنـى« در آن به 

يخته می‏شـود، نه فعل انزال به‏مثابۀ  كار رفته اسـت، خود منی محور بيان اسـت كه در رحم ر

، اين آيات در مقام توصيف فرايند تكوينی آفرينش  قيدی موضوعی و مستقل. به بيان ديگر

انسان‏اند، نه در مقام تأسيس قيدی حقوقی يا فقهی برای ثبوت نسب.
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از منظـر اصـول فقـه نيـز ضابطـه آن اسـت كـه »الموضـوع يؤخـذ مـن لسـان الدليـل«؛ بديـن 

معنا كه موضوع هر حكم بايد از خود دليل اسـتنباط شـود. بر اين اسـاس، هرگاه دليل مطلق 

وارد شـود و قيـدی در آن اخـذ نشـده باشـد، اصـل بـر عـدم تقييـد آن اسـت )آخونـد خراسـانی، 

]بی‏تا[، ج ۱، ص ۱۴ - ۱۶(. با توجه به همين مبنا، در آيات يادشـده، موضوع خلقت انسـان و 

به تبع آن، منشـأ انتسـاب نسـبی، »نطفه« معرفی شـده اسـت و هيچ قيدی از قبيل »انزال« در 

، با اطلاق دليل  آن لحاظ نشده است. بنابراين افزودن چنين قيدی بدون اتكا به قرينه معتبر

سازگار نيست و از جهت استنباطی، وجه موجهی نخواهد داشت.

3-3-2. روایات

مستند اصلی در این مسئله، روایات متعددی است که مشهورترین و متضافرترینِ آنها حدیث 

عاهِرِ 
ْ
فِراشِ« است )حر عاملی، ۱۴۱۶هـ، ج ۱۴، باب ۷۸(. در ادامه این روایت، عبارت »و لِل

ْ
دُ لِل

َ
»الوَل

« ذکر شده است که دلالت بر این حکم دارد: هرگاه زوجه‏ای در عقد زوج باشد و بین آنان  حَجَرُ
ْ
ال

( با وی مرتکب زنا شود و فرزندی متولد شود،  دخولی محقق گردد، سپس شخص دیگری )عاهر

این فرزند به زوج ملحق می‏گردد؛ حتی در صورت شک نیز حکم بر الحاق است. سیاق روایت 

ناظـر بـه ایـن فـرض خـاص اسـت؛ امـا اطالق آن، جریـان حکـم را به هر مـوردی تسـری می‏دهد که 

احتمـال الحـاق در آن متصـور باشـد. بنابرایـن مـراد از »فـراش« در این قاعده، نفس رابطه زوجیت 

است و تا زمانی که کمترین احتمالی برای انتساب وجود داشته باشد، الحاق محقق می‏شود. بر 

این اساس در جریان این قاعده، دخول شرط نیست، بلکه با ادنی احتمال در سایه زوجیت، ولد 

ملحق می‏شود )مکارم شیرازی، ۱۴۲۴هـ، ج ۷، ص ۱۲۰(.

گر علـم قطعی  یـان قاعـده فـراش منـوط بـه عـدم علـم بـه خالف اسـت؛ بدیـن معنا کـه ا جر

بـه عـدم انتسـاب طفـل بـه صاحـب فراش وجود داشـته باشـد، قاعده جـاری نمی‏گـردد. حوزه 

شـمول قاعـده، مـواردی اسـت کـه انتسـاب نـوزاد بـه صاحـب فـراش، محتمـل و ممکـن باشـد 

)هاشمی شاهرودی، 1382هـ.ش، ج ۲، ص ۳۰۴(.
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امـکان انتسـاب بـر دو قسـم اسـت: امـکان عـادی و امـکان شـرعی. امـکان عـادی بـه ایـن 

گـر صاحب فـراش در  معناسـت کـه انتسـاب، مسـتلزم امـر محـال عادتـی نباشـد؛ بـرای مثـال ا

غیبتـی طولانی‏مـدت )ماننـد سـفر بـه مسـافت‏های بسـیار دور در ادوار گذشـته( باشـد کـه بـر 

ی با زوجه منتفی است و در این فاصله زن وضع حمل  اساس عادت امکان ارتباط مستقیم و

کند، در این صورت به طور عادی امکان انتساب وجود ندارد و قاعده جاری نمی‏شود. پس 

کم اسـت، ناظر به مواردی اسـت که جریان  آن‏گاه که گفته می‏شـود قاعده فراش بر اصول حا

خود قاعده ثابت شده باشد )شبیری زنجانی، ]بی‏تا[، ج ۲۵، ص ۷۸۵۳(.

شـاهد دیگـر مؤیـد ایـن تفسـیر از قاعـده، روایتـی از ابومـری انصـاری اسـت. وی از امام معصوم 

ع( پرسید: شخصی نذر یا عهد کرده که اگر برای طلب فرزند به سراغ کنیزی برود، او را آزاد کند.  (

آیـا می‏توانـد بـا او جمـاع کنـد؛ ولـی انـزال را در رحم او انجام ندهد )تا کنیز آزاد نشـود(؟ حضرت در 

دَها: هنگامی که با او جماع کند، درحقیقت طلب فرزند 
َ
بَ وَل

َ
پاسخ فرمودند: »إذا أتاها فَقَدْ طَل

نموده است« )حر عاملی، ۱۴۱۶هـ، ج ۱۴، باب ۱۰۳(. مفهوم حدیث آن است که مجرد دخول برای 

تحقق عنوان »طلب ولد« و آثار ناشی از آن کافی است؛ زیرا احتمال جذب منی و انزال وجود دارد. 

این مفهوم، همسو و مؤید همان مفهوم استنباط‏شده از حدیث »الولد للفراش« است که با ادنی 

احتمال، الحاق را ثابت می‏داند )مکارم شیرازی، ۱۴۲۴هـ، ج ۷، ص ۱۲۴(.

‏و نیز »عبداللّه بن جعفر فى قرب الإسـناد )اشـكال سـندى دارد( عن السـندى بن محمّد، 

عن أب‏ىالبخترى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام قال: جاء إلى رسول اللّه صلى 

يـة )افراغ النطفه خارج الرحم( لى فجائت  الله عليـه و آلـه رجـل فقـال: إنّـى كنت أعزل عن جار

بولـد فقـال: علـى الـوكاء )دهانـۀ مشـك( قـد ينفلـت: دهانۀ مشـك را هرچه محكم ببنـدى، باز 

ممكـن اسـت چيـزى از آن بيـرون بريـزد( فألحـق بـه الولـد. ايـن تعليـل در روايـت بـا عـرض مـا 

سازگار است )مکارم شیرازی، ۱۴۲۴هـ، ص ۱۲۴ - ۱۲۵(.

نظریه طریقیت انزال را می‏توان در قالب پنج گزاره محوری صورت‏بندی کرد:

گـزارۀ اول: سـبب واقعـی نسـب، اتصـال تکوینـی نطفه اسـت. در عالم واقـع و تکوین، آنچه 
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سـبب ایجـاد رابطـه نسـبی میـان پـدر و فرزنـد می‏شـود، اتصـال نطفـه پـدر بـه تخمـک مـادر 

و تشـکیل فرزنـد از آن اسـت. ایـن یـک واقعیـت عینـی و خارجـی اسـت کـه فـارغ از احـکام و 

اعتبـارات حقوقـی وجـود دارد. هـرگاه نطفـه مـردی بـه رحـم زنـی راه یابـد و از آن فرزنـدی متولـد 

شـود، رابطه تکوینی نسـب تحقق یافته اسـت.این گزاره، نقطه آغازین نظریه طریقیت اسـت. 

نسـب یـک امـر اعتبـاری محـض نیسـت کـه شـارع هرگونـه کـه بخواهـد آن را جعـل کنـد، بلکه 

، »نسـب حقیقـت شـرعیه نیسـت و حقیقتـی  اعتبـاری مبتنـی بـر واقـع اسـت. بـه تعبیـر دیگـر

ک است«. لغوی و عرفی دارد که “تکوّن از نطفه مرد” در آن ملا

گـزارۀ دوم: موضـوع ادلـه شـرعی، نطفـه اسـت. ادلـه‏ای کـه در شـرع بـرای اثبات نسـب وضع 

شـده‏اند، در مقام کشـف همین امر تکوینی )تشـکیل نطفه( هسـتند. در آیات قرآن، موضوع 

خلقـت »نطفـه« معرفـی شـده اسـت. در روایـت نبـوی »الولـد للفـراش«، موضـوع حکـم »فراش« 

)رابطه زوجیت( اسـت که اماره‏ای برای کشـف تکوّن از نطفه شـوهر می‏باشـد. در هیچ‏یک از 

این ادله، »انزال« به عنوان قید موضوعی اخذ نشده است. بر اساس قاعده اصولی »الموضوع 

یؤخذ من لسان الدلیل«، نمی‏توان قیدی را که در دلیل نیامده، به موضوع حکم افزود.

گزارۀ سوم: انزال طریق غالب عرفی است. در عرف و زندگی معمولی، راه غالب برای انتقال 

نطفـه، عمـل »انـزال« در حیـن نزدیکـی اسـت؛ از‏ایـن‏رو عـرف و شـرع آن را به‏مثابـۀ یـک طریـق و 

نشـانه برای کشـف امر واقعی )انتقال نطفه( قرار داده‏اند. اما این تلازم خارجی و غالبی، هرگز 

به معنای تلازم مفهومی و موضوعی نیست. به تعبیر اصولی، باید میان »ما به ‏التحقق« و »ما 

به ‏الکشف« تفکیک کرد. انزال »ما به ‏الکشف« نسب است، نه »ما به ‏التحقق« آن؛ یعنی انزال 

راهی برای کشف انتقال نطفه است، نه اینکه خود، تحقق‏بخش نسب باشد.

گـزارۀ چهـارم: فقـه در مسـئله عـزل، طریقیـت را پذیرفتـه اسـت. پذیـرش الحـاق فرزنـد در 

صـورت »احمــال سـبق منـی« بـا وجـود عمـل »عـزل«، روشـن‏ترین دلیـل بـر ایـن مدعاسـت. 

گـر انـزال موضوعیـت داشـت، بـا احـراز عـزل )کـه بـه معنـای عـدم انـزال در رحـم اسـت( هرگـز  ا

نباید نسـب ثابت می‏شـد. اما فقیهان چنین حکمی نداده‏اند و این نشـان می‏دهد که آنچه 
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موضوعیت دارد، »انتقال منی« است، نه )فعل انزال(. امام خمینی در تحریرالوسیله تصریح 

گر مردی عزل کند و بعداً فرزندی متولد شود، چنانچه احتمال دهد مقداری منی  می‏کند: »ا

خارج شده و به رحم راه یافته، فرزند ملحق می‏شود« )خمینی، ۱۳۸۸هـ.ش، ج ۲، ص ۲۸۱(. 

این فتوا، تجلی عینی نظریه طریقیت در فقه امامیه است.

گـزارۀ پنجـم: قانـون مدنـی نیـز همیـن سـاختار را دارد. قانـون مدنـی ایـران در مـاده ۱۱۵۸، 

ک اثبات نسب قرار داده است، نه »انزال«. شرایط پنج‏گانه اماره فراش )رابطه  »نزدیکی« را ملا

زوجیت، تولد در زمان زوجیت، فاصله شش تا ده ماه، امکان نزدیکی( هیچ‏یک ناظر به انزال 

نیسـتند. همچنیـن در نهـاد »لعـان« )مـواد ۸۸۲ و ۸۸۳ قانـون مدنـی( بـه مـرد اجـازه داده شـده 

اسـت بـدون اثبـات عـدم انـزال، بـا لعان نسـبت به نفـی فرزند اقـدام کند. این سـاختار اثباتی، 

کاملاً با نظریه طریقیت هماهنگ است.

۳.۴- ادله قائلان به موضوعیت انزال در انتساب ولد به زوج

مبنای اصلی بحث، واکاوی یک پرسش طبی - فقهی است: آیا برای تحقق انعقاد نطفه 

و ترکیـب آن بـا نطفـه زن، حصـول انـزال منـی بـه صـورت قطعـی ضـروری اسـت یـا آنکه ممکن 

است صرفاً بر اثر مباشرت، ترشحات یا ذرات دیگری )حال آنکه ممکن است مشاهده آنها 

تنهـا بـا میکروسـکوپ میسـر باشـد( جـذب شـده و منشـأ ترکیب بـا نطفه زن و تشـکیل جنین 

یابی می‏شود. گردد؟ بر پایه اطلاعات علمی موجود،احتمال وقوع حالت دوم، قابل توجه ارز

با این حال برای اتخاذ موضعی فقهی، باید نکتۀ دیگری نیز به این تحلیل افزوده گردد و آن 

تعیین میزان و درصد وقوع این احتمال است. آیا این اتفاق برای نمونه، در یک مورد از هر پنجاه 

نفر رخ می‏دهد؟ چنین احتمالی از منظر شرعی غیرملغی و قابل توجه است. یا آنکه مثلاً در 

یک مورد از هر یک میلیون نفر محقق می‏شود؟ در این صورت، احتمال مذکور از حیث فقهی 

غیرمعتنابه و قابل اعراض خواهد بود. بدیهی است که درصد وقوع احتمال، نقشی اساسی در 

تعیین حکم شرعی مسئله ایفا می‏نماید و این امر مستلزم تحقیق و بررسی دقیق از سوی اهل 
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، به نظر می‏رسـد اسـتنباط اطلاق حکم از کلمات فقیهان در این  خبره اسـت. از سـوی دیگر

مسـئله دشـوار اسـت؛ زیرا حکم الحاق در اینجا، یک حکم ظاهری اسـت نه حکمی که ناظر 

بـه واقـع باشـد )شـبیری زنجانـی، ]بی‏تـا[، ج ۲۵، ص ۷۷۶۸(. افـزون بـر ایـن، ظواهر ادله شـرعی 

، به‏یقین امکان تولد منتفی اسـت؛ اما در  نیـز نشـان می‏دهـد کـه در صـورت جمـاع از طریق دُبُر

 ، ، امکان وقوع تولد وجود دارد؛ ولی این امر مورد جماع از طریق قُبُل، اگرچه درموارد بسیار نادر

قاعده کلی را تغییر نمی‏دهد )شبیری زنجانی، ]بی‏تا[، ج ۲۵، ص ۷۷۶۸(.

۴. رویه نظام حقوقی ایران در تحقق نسب

اصل بر این است که فرزند متولدشده در زمان زوجیت متعلق به شوهر است مگر آنکه خلاف 

آن ثابت شود و مدعی ظرف مدت دو ماه از تاریخ اطلاع می‏تواند اثبات نماید )مادۀ ۱۱۶۲ قانون 

مدنی(. به طور معمول و طبیعی ولادت ناشی از ازدواج زوجین نسب شرعی محسوب می شود. 

نسـب مشـروع، نوع کامل و متعارف نسـب اسـت که در همۀ کشـورها به رسـمیت شناخته شده و 

اساس قاعدۀ فراش در این‏گونه موارد حامی فرزندانی است که حاصل از روابط مشروع‏اند و هرگونه 

شبهه بدون دلیل را مردود می‏شمارد )صفایی و امامی، ۱۴۰۲هـ.ش، ص ۳۵۱(.

مـادۀ ۱۱۵۸ قانـون مدنـی نیـز مقـرر مـی‏دارد طفـل متولـد در زمـان زوجیـت ملحـق بـه شـوهر 

کثـر ده‏مـاه  یـخ نزدیکـی تـا زمـان تولـد حداقـل شـش‏ماه و حدا اسـت؛ مشـروط بـه اینکـه از تار

گذشـته باشـد. ایـن مـاده مبتنـی بـر پذیـرش قاعـدۀ فـراش اسـت. برابـر نظریـه شـمارۀ ۷/۱۱۵۶ 

مـورخ ۱۳۸۸/۲/۲۶ اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طفـل حاصل از رابطۀ شـرعی و قانونی متعلق به 

زوج اسـت و آزمایـش دی‏ان‏ای )DNA( شـرعاً و قانونـا حجیتـی نخواهـد داشـت. اما برخی در 

خصوص قابلیت معارضه آزمایش پزشکی در مقابل قاعدۀ فراش بر این باورند که با توجه به 

کمیت قاعده فراش، استفاده از آزمایش‏های  احتمال بارداری زوجه به طرق دیگر گرچه با حا

پزشکی، مؤثر در کشف واقع و برخلاف قاعده فراش باشد )مرتضوی، ۱۴۰۴هـ.ش، ص ۴۴۸(؛ 

اگرچـه برخـی آن را فاقـد اعتبـار دانسـته‏اند و ترجیـح را بـه امـارات شـرعیه داده‏انـد و دلیـل آن 
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را در معـرض همیشـگی قرارداشـتن ادعـای نفـی نسـب دانسـته‏اند )کریمـی، ۱۳۹۷هـ.ش، ص 

۱۰۸(. دیگـران نیـز بـه دلیـل لـزوم حفظ ثبات در نسـب و جلوگیری از تردیـد و ادعاهای بعدی 

نفـی نسـب، به‏تلویـح قاعـدۀ فـراش را مقـدم دانسـته‏اند و انجـام آزمایـش پزشـکی را ضـروری 

ندانسته‏اند )شیروی، ۱۳۹۵هـ.ش، ص ۲۳۹(.

همچنیـن مطابـق بـا نظریـه شـماره ۷/۶۹۱۹ مـورخ ۱۳۸۷/۱۱/۸ اداره حقوقـی قـوه قضاییـه بـا 

تحقـق شـرایط مذکـور در مـادۀ ۱۱۵۸، تنهـا روش نفـی ولـد در مـورد زوجـه دائـم، لعـان اسـت. بـا 

ایـن وصـف کـه دعـوی نفی ولد بدین ترتیب اسـت کـه زوج ادعا می‏کند فرزندی را که در زمان 

زوجیت با او متولد شده است و طبق قاعدۀ فراش به او منتسب است، از نسب او نیست. 

کـه  مـادۀ ۱۱۶۱ قانـون مدنـی نیـز در مقـام عـدم مسـموع‏بودن دعـوای نفـی ولـد از شـوهری 

به‏صراحـت یـا در ضمـن اقـرار بـه ابـوت خـود کـرده، برآمـده اسـت. در‏این‏بـاره نیـز نظریه شـماره 

۷/۹۳/۱۱۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۸ ادارۀ حقوقی بیان می‏دارد که چنانچه شرایط اجرا قاعدۀ فراش 

ممکن باشد، نیازی به آزمایش دی‏ان‏ای نخواهد بود و دادگاه متناسب با آن اقرار قادر است 

حکم به اثبات نسب نماید، مگر فساد اقرار ثابت شود.

ادله‏ای که بر خلاف قاعدۀ فراش قابلیت اقامه دارند نیز عبارت‏اند از تحقق عدم نزدیکی 

)نـه انـزال(، نبـود مـواد حیاتـی در منـی، آزمایش‏هـای پزشـکی و لعـان )معاونـت آمـوزش قـوۀ 

قضاییه، ۱۳۸۸هـ.ش، ج ۵، ص ۱۶(. اما اثبات این امر که هیچ عامل خارجی در تولد مولود 

حاصـل و نطفـۀ او دخالـت نداشـته و جنیـن بـر اثـر نزدیکـی زن و شـوهر ایجاد شـده اسـت، از 

دشـوارترین اقدامـات قضایـی بـه حسـاب می‏آیـد؛ اگرچه امروزه به وسـیلۀ تجزیۀ خـون زوجین 

می‏توان اثبات کرد که شوهر پدر طفل نیست؛ اما حمایت از حقوق کودکانی که در خانواده به 

وجود می‏آیند و حفظ حرمت خانواده ایجاب می‏کند که نسب طفل نیازی به اثبات نداشته 

یان، ۱۴۰۲هـ.ش، ص ۲۸۸ - ۲۸۹(. باشد و نفی آن نیز به‏سادگی مورد قبول واقع نشود )کاتوز

آنچـه از ظواهـر مـواد مطروحـه و نیـز نظر حقوقدانان اسـتنباط می‏شـود این اسـت که بحث 

انـزال و لـزوم تحقـق آن بـرای انتسـاب ولـد شـرعی بـه زوج مدنظـر مقنن و نیز دکتریـن این حوزه 
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نبوده است و آنچه صرفاً در نظر عموم ممکن است وجود داشته باشد، امری است که ناشی 

، اماره فراش در حقیقت مبتنی  )منظور انزال( است. به تعبیر دقیق‏تر از طریق غالب این امر

بـر دو امـر اسـت: یکـی ایـن قاعـده طبیعی که طفل متولد بیش از شـش‏ماه و کمتـر از ده‏ماه از 

یـخ نزدیکـی، منتسـب بـه مـردی اسـت کـه نزدیکـی کـرده اسـت؛ دیگـری قاعـدۀ اخلاقی که  تار

جریحه‏دارنکردن عفت خانوادگی است، مگر آنکه خلاف آن مسلم گردد.

یـه وارداتی یا نوپیـدا، بلکه  کیـد می‏کنـد کـه نظریـه طریقیـت انزال نه یـک نظر ایـن نوشـتار تأ

بازخوانی دقیق مبانی فقه امامیه در مسـئله نسـب اسـت. فقیهان امامیه از دیرباز بر این باور 

بوده‏انـد کـه آنچـه در نسـب اهمیـت دارد، »تکـوّن از منـی« اسـت و انـزال تنهـا طریـق غالب آن 

اسـت. مسـئله عـزل، قاعـده فـراش، نهـاد لعـان و فتـاوای فقیهـان در مسـائل نوپیـدا، همگـی 

گواهی بر این مدعا هستند.

۵. پیامدهای پذیرش نظریه طریقیت

5-1. نظریۀ طریقیت انزال، تنها نظریۀ سـازگار با مبانی فقه امامیه اسـت. تحلیل مفهومی 

نسـب در کلمـات فقیهـان، بررسـی لسـان آیـات و روایـات و موازیـن اصولـی اطالق و تقییـد، 

همگـی نشـان می‏دهـد کـه موضـوع ترتـب آثـار نسـب، »تکـوّن از منـی« اسـت و فعـل انـزال در 

هیچ‏یـک از ایـن منابـع بـه عنوان قید موضوعی اخذ نشـده اسـت. بنابراین انـزال طریق غالب 

تحقق سبب است، نه جزء مقوّم سببیت نسب.

5-2. نظریـه موضوعیـت انـزال، مسـتلزم پیامدهـای ناپذیرفتنـی اسـت. بررسـی پیامدهـای 

نظریـه موضوعیـت نشـان مـی دهـد کـه پذیـرش آن مسـتلزم لـزوم احـراز انـزال در اثبـات نسـب، 

مسـموع بـودن ادعـای عـدم انـزال، تضعیف اماره فراش و ناسـازگاری بـا نهادهایی مانند لعان 

است. این پیامدها با ساختار منسجم فقه امامیه سازگار نیست. 

5-3. مسئله عزل، قوی‏ترین دلیل بر طریقیت است. مسئله عزل در فقه امامیه، روشن‏ترین 

دلیل عینی بر طریقیت انزال است. فقیهان با اینکه عزل را عملی جایز یا دست‏کم غیرمانع 
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می‏داننـد، بـا وجـود ایـن، احتمـال انتقـال منـی را کافـی بـرای ثبـوت نسـب تلقی می‏کننـد. این 

بدان معناست که آنچه موضوعیت دارد، »انتقال منی« است، نه فعل انزال.

5-4. حقـوق ایـران بـر نظریـه طریقیـت اسـتوار اسـت. قانـون مدنـی ایـران در مـاده ۱۱۵۸، 

ک اثبات نسب قرار داده است، نه »انزال«. همچنین نهاد لعان در مواد ۸۸۲  »نزدیکی« را ملا

و ۸۸۳، راهـی بـرای نفـی نسـب بـدون نیـاز بـه اثبـات عـدم انـزال پیش‏بینـی کـرده اسـت. ایـن 

ساختار اثباتی، کاملاً با نظریه طریقیت هماهنگ است.

5-5. نظریه طریقیت، لازمۀ انسجام مبنای سببیّت است. پذیرش نظریه »طریقیت« برای 

انـزال، نـه یـک ضـرورت نظـری، بلکـه لازمـه انسـجام مبنـای »سـببیّت« در فقه امامیـه و حقوق 

ایران است. پذیرش »موضوعیّت« برای انزال، ساختار منسجم اثبات نسب )مبتنی بر اماره 

فـراش( را مختـل مب‏کنـد و در عمـل اثبـات نسـب را در بسـیاری از مـوارد ناممکـن یـا نیازمنـد 

اثبات اموری خواهد کرد که شارع از ابتدا قصد ورود به آنها را نداشته است.

نتیجه 

، بررسی مفهوم و کارکرد »انزال« در فقه امامیه و حقوق ایران نشان  بر اساس پژوهش حاضر

می‏دهـد کـه ایـن پدیـده از حیـث آثار شـرعی و حقوقی، واجد طریقیت اسـت نـه موضوعیت. 

بررسی منابع روایی و اصول فقهی از جمله ادله اماره فراش، قاعده سببیت، و مقاصد شارع 

در تنظیم نظام خانواده، روشن می‏کند که شارع مقدس در مقام جعل احکام نسب و نکاح، 

تحقق انزال را به‏مثابۀ شـرط موضوعی و مسـتقلی مطرح نکرده اسـت، بلکه آن را تنها طریقی 

برای کشف وطی و امکان انعقاد نطفه دانسته است.

، پذیرش نظریه »موضوعیت انزال« نتایجی ناسازگار با انسجام قواعد اثبات  از سوی دیگر

نسب به همراه دارد؛ زیرا در صورت تلقی انزال به‏مثابۀ شرط ذاتی در تحقق آثار نکاح و نسب، 

ساختار اماره فراش که یکی از ارکان استقرار خانواده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران است، 

یخت. چنین دیدگاهی نه‏تنها اثبات نسب را دشوار و گاه ناممکن می‏کند، بلکه  فروخواهد ر
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یـک اسـت؛ درحالی‏کـه بنـای  مسـتلزم ورود دسـتگاه قضـا بـه حوزه‏هـای احراز‏نشـدنی فیزیولوژ

شـارع در قواعد اثباتی مبتنی بر سـهولت، واقع‏گرایی و حفظ حریم خصوصی افراد اسـت. در 

مقابل، پذیرش »طریقیت انزال« با اهداف شـارع و قوانین موضوعه سـازگاری کامل دارد. این 

برداشت ضمن پاسداشت اصول عقلایی در اثبات نسب، تقویت اماره فراش و تأمین ثبات 

حقوقی و خانوادگی می‏شود. در حقوق مدنی ایران نیز مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۷ قانون مدنی با الهام 

از همین مبنا تدوین شـده اسـت و اثبات نسـب را بر اسـاس اماره  فراش و ظاهر نکاح معتبر 

یکی انزال. بدین‏ترتیب انزال از دیدگاه حقوقی نیز در مقام  می‏داند، نه بر پایه رخداد فیزیولوژ

کاشف و نه موضوع مستقل آثار حقوقی تلقی می‏گردد.

بنابراین نتیجه نهایی این پژوهش آن است که در نظام فقهی و حقوقی ایران، »انزال« از مقوله 

طریقیت است نه موضوعیت و پذیرش این مبنا شرط حفظ انسجام نظام دلیل‏انگاری و تحقق 

عدالـت در اثبـات نسـب و روابـط خانوادگـی اسـت. دسـتاورد اصلـی ایـن پژوهـش صرفـا ترجیـح 

یک دیدگاه بر دیدگاه دیگر نیست، بلکه ارائه مبنای تحلیلی واحدی برای تبیین آرای متفاوت 

فقیهان در مسئله انتساب نسب است. بر اساس این مبنا، بسیاری از اختلافات مطرح‏شده در 

مباحثی همچون قاعده فراش، عزل، نفی ولد و حتی مسائل نوپدید باروری، نه ناشی از تعارض 

در ادله، بلکه ناشی از تلقی متفاوت از جایگاه انزال است. تبیین طریقیت انزال، ضمن رفع این 

ابهام مبنایی، امکان ارائه تفسیری منسجم از ادله فقهی و مقررات حقوقی مربوط به نسب را فراهم 

می‏آورد و می‏تواند مبنایی برای تحلیل مسائل مستحدثه این حوزه حوزه به ویژه مسائل مربوط به 

روش های نوین باروری و فراوانی کنونی آن باشد.

تقدیر و تشکر

از داوران محترم و سـردبیر گرامی که با دقت علمی و نکات راهگشـای خود زمینه ارتقای 

یم. کیفیت این مقاله را فراهم آوردند، صمیمانه سپاسگزار
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منابع مالی

ایـن پژوهـش بـدون حمایـت مالـی خاصـی از هیـچ نهـاد یـا سـازمانی انجـام شـده و تمامـی 

هزینه‏های مرتبط با آن توسط نویسندگان تأمین گردیده است.

مشارکت نویسندگان

کلیه مراحل پژوهش شامل طراحی مطالعه، گردآوری و تحلیل داده‏ها، نگارش و بازبینی 

متن، به‏طور مشترک توسط نویسندگان مقاله انجام شده است.

تضاد منافع

نویسندگان پژوهش تأیید می‏کنند که هیچ‏گونه تضاد منافع )مالی، شخصی، حرفه‏ای یا دیگر 

روابط( که بتواند بر نتایج یا تفسیرهای ارائه‏شده در این پژوهش تأثیر بگذارد، وجود ندارد.
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آخوند خراسانی، محمدکاظم. ]بی‏تا[. کفایة الأصول. تهران: اسلامیه..3 
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. )۱۴۰۲ هــ.ش(. »چالش حقوقی ثبت ولادت ناشـی از روش‏های کمک 32 . کاظمـی نافچـی، محمدرضـا؛ و نیلوفـر پنـدار
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